
 

 

 

 

 

 قهدریجان گویش در کشاورزی های واژه و اصطلاحات

 اشرف جمالی

 محمدرضا صرفیدکتر 

 حسین یزدانیدکتر 

 

 چکیده     
 

کاه در  شود  های فراوان می هر زبان در طول تاریخ تحت تاثیر عوامل مختلفی دستخوش دگرگونی

هاا عالاوه بار اینکاه       ترتیا  گاویش     شود بدین های متفاوتی پدیدار می ها و صورت نتیجۀ آن گونه

در ادوار مختلف تاریخی نیز هستند که   های گرانقدری سرمایهصورت تغییر یافتۀ یک زبان هستند، 

یکای از   شناسای باه عناوان    از آنجا که گاویش  شوند. شمرده میبه عنوان بخشی از میراو فرهنگی 

هاا اسات، از ایان رو     آوری و بررسای علمای گاویش    شناسی، هدف آن گارد  های علمی زبان شاخه

شاناختی و   هاای زباان   ها از دید پژوهشی و بارای بررسای   آوری و ثبت و ضبط بسیاری از واژه جم 

 شناسی اهمیت بسیاری دارد.  گویش

از ایان رو واژگاان و   ده اسات  اصلی و مهام ماردم شاهر قهادریجان از دیربااز کشااورزی باو         شغل

قادمت و دیرینگای   باشاد. باا توجاه باه      اصطلاحات بسیاری در ایان گاویش از آنِ کشااورزان مای    

ها و اصطلاحات، گاردآوری آنهاا    کشاورزی این شهر و کمرن  شدن کاربرد بسیاری از این واژه

ات را در هااا و اصااطلاح در پاای آن اساات، ایاان واژهپااژوهش حاضاار اهمیتاای بساایار یافتااه اساات. 

                                                           
 کرمان  نور پیام دانشگاه -فارسی ادبیات و زبان رشته دانشجویjamalighahderijani@gmail.com 
 باهنر کرمان دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه استاد                reza_sarafi2000@yahoo.com 

 تهران -نور پیام دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه دانشیار      yazdani.hoseian@ymail.ocm 

 21/02/31تاریخ پایرش:   29/82/32تاریخ دریافت:    
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تا فرهن  کشاورزی سنتی قبل از فراموش شادن باه درساتی ثبات و     موضوعات مختلفی ارائه دهد 

های عامۀ کشاورزی گویش قهدریجان باا اساتفاده    در این پژوهش اصطلاحات و واژه ضبط شوند.

 ای ارائه شده است. نتایج این پژوهش آن است تا این اصاطلاحات و  از دو روش میدانی و کتابخانه

پژوهان، گویشوران و دوستداران این مرز و بوم بتوانناد   های کشاورزی گردآوری شود تا زبان واژه

 در سطح ملی یا محلی مورد استفاده قرار دهند. 

 گویش، اصطلاحات کشاورزی، قهدریجان های کلیدی: واژه
 

 مقدمه

شارایط اقلیمای کاه دارناد،     باشد که مردم هر ناحیه با توجه به  زبان مهمترین وسیلۀ ارتباطی بشر می

های آوایی یاا دساتوری باا هام      ها تفاوت باشد. از آنجا که گویش دارای زبان و گویش خاصی می

تاوان آنهاا را باه     توانند سخن یکادیگر را درک کنناد، مای    های مختلف می دارند و افراد با گویش

تغییار  ت ارتباطاات،  پیشارف  عنوان بخشی از میراو فرهنگی دانست که به دلایال مختلاف از جملاه:   

، تاثیرپایری فرهن  روستایی ها تداخل فرهن رویۀ زندگی، سیطره داشتن زبان و گویش رسمی، 

 اند.  رویۀ روستائیان به شهرها و ... به فراموشی سپرده شده از فرهن  شهری به دلیل مهاجرت بی

وال شود، کمتر جاواب  اگر امروزه از بین جوانان و نوجوانان در مورد لغات و اصطلاحات محلی س

هاای خاود یاا پدرانشاان در مکالماات       صحیحی خواهیم شنید یا اینکه حتی ممکان اسات از لهجاه   

ثبات و   باا  هر منطقاه  دلسوز پژوهان و زبانمحققان  ،امید استاز این رو  روزمرة خود امتناع ورزند.

پاایری و   از آسای   آثار کامال و باارزشای در ایان زمیناه،     و همچنین خلق این آثار ارزشمند ضبط

های محلی محافظت نموده تا از فراموش شدن در امان  های سنتی به ویژه گویش دگرگونی فرهن 

 بماند. 

کیلومتری غرب شهر فلاورجان  2شهر اصفهان و در  جنوب غربی کیلومتری 20شهر قهدریجان در 

کهریزسان ، در   واق  شده است. این شهر در دشت وسیعی واق  شده است که در شمال منتهی باه 

جنوب منتهی به فولادشهر، در شرق منتهی به نواحی جوجیل و دشاتچی و غارب منتهای باه دشات      

 باشد. آباد می نجف
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ها و  از آنجا که اقتصاد شهر قهدریجان از دیرباز مبتنی بر کشاورزی بوده، همین امر سب  شده واژه

هاای کشااورزی    صطلاحات و واژهااز این رو اصطلاحات خاص بسیاری در این زمینه شکل گیرد. 

های کشاورزی، اصطلاحات  ها و مکان بسیاری در آن گردآوری شد که شامل ابزار و وسایل، زمان

باشند. گیاهاان و درختاان نیاز     گیری کشاورزی و ... می های آب و آبیاری، واحدهای اندازه و واژه

هاای کشااورزی    ر قسمت زمانشدند، د بسته به اینکه در فصل و زمان خاصی کاشت و برداشت می

 گردآوری شدند. 

هنوز در باین ماردم رواج دارد و بسایاری     ها و اصطلاحات کشاورزی گفتنی است، تعدادی از واژه

توان گفت، امروزه تنها افراد مطل ، سالخورده و باتجربه  اند و می دیگر کاربرد خود را از دست داده

رند. از این رو نگارنده سعی نماود تاا بارای پیشاگیری از     در این زمینه آشنایی کاملی دربارة آنها دا

ها و اصطلاحات به گردآوری و ثبت و ضبط آنها بپردازد. امیاد آنکاه ایان     فراموش شدن این واژه

 که در حال فراموشی هستند. ای باشد برای حفظ عناصر فرهنگی مقاله مقدمه

  

 پیشینۀ پژوهش

باا  ی خاصای  تحقیق و پژوهشگویش مردم قهدریجان های کشاورزی در  اصطلاحات و واژهدربارة 

جغرافیای شهر » نامه از دانشگاه اصفهان با عنوان پایان یک موردقط ف ،ملاحظه نگردید این موضوع

در خلال آن مطال  کمی دربارة کشاورزی این مشاهده شد که  از آقای مجید جهانشاه« قهدریجان

نوشاتۀ ساید الیااس    « قهادریجان »ن نیز کتاابی باه ناام    قهدریجادر زمینه معرفی شهر نوشته شده بود. 

هااای عامااۀ  در قساامتی از آن کتاااب دربااارة واژهکااه زاده وجااود دارد  صااالحیان و اساادالله حماازه

کشاورزی تا حدودی پرداخته شده، ولی با توجه به فرهن  و گویش مردم این شهر در ارتبااق باا   

ناماۀ کارشناسای ارشاد نگارناده کاه باا عناوان         ایانباشد. در قسمتی از پ این موضوع بسیار ناچیز می

بسایاری باه    هاای کشااورزی   باشد، اصطلاحات و واژه می« ادبیات و فرهن  عامۀ مردم قهدریجان»

 گردآوری و ثبت و ضبط گردید. ها معادل رایج فارسی معیار آن همراه

Archive Of SID

www.SID.ir



 1398، بهار 46د، شماره نامه اورمزفصل

 

                 399 

 

 

و ضابط شاوند تاا باا     ها و اصطلاحات عامۀ کشاورزی این منطقه ثبات   در این مقاله سعی شد، واژه

هاای   شناسان را باه جنباه   گاشت زمان به فراموشی سپرده نشوند. امید است، مقالۀ حاضر بتواند زبان

 دیگر این گویش جل  کند.  

 

 روش و هدف پژوهش

برای آوری اطلاعات انتخاب شدند.  سال به صورت آگاهانه برای جم  ساکنان قدیمی و افراد کهن

ای اساتفاده   ای تاک مرحلاه   گیاریِ خوشاه    زمینۀ کشاورزی از روش نمونههای عامه در  بررسی واژه

و یاا گاروه انتخااب و ساپس      هاا  سال به عنوان خوشاه  گردید. برای این منظور افراد کهنسال و میان

آوری اطلاعات باه صاورت    نگارنده برای جم ها به صورت تصادفی انتخاب شدند.  تعدادی از آن

ها و مجالسِ افراد شهر حضور یافت تاا اینکاه بتواناد     ها در خانه اعتمشاهده و مصاحبه، روزها و س

باتجرباه در   و مطلا ، ساالخورده   شدند، از باین افاراد   ها را آن گونه که در گاشته تلفظ می آن واژه

گردآوری کند سپس با استفاده از حروف آوانگار ثبت و ضبط نمایاد. در نهایات   زمینۀ کشاورزی 

 ای، مطال  آن تحلیل شد.  تحلیلی و با اتکا به مناب  کتابخانه -توصیفی به شیوة طرح آماده شده

هدف اصلی این پژوهش علاوه بر حفظ لغات و اصطلاحات عامه در زمینۀ کشااورزی، کماک باه    

ها از  باشد. همچنین سعی شده این واژه تدوین فرهن  جام  واژگان به همراه آوانگاری فارسی می

ی که عموماً اندک و از مجام  علمی به دور هستند، گردآوری شود تاا  بین گویشوران و گویندگان

 فرهن  کشاورزی سنتی قبل از فراموش شدن به درستی ثبت و ضبط شود.

 

 قهدریجان

  های بسایار دور، قهادریجان باوده اسات کاه      های کشاورزی استان اصفهان از گاشته یکی از قط 

ه است، بناابراین کشااورزی آن از روناق خاوبی     بیشترین سطح زیر کشت را نسبت به جمعیت داشت

برخااوردار بااوده و محصااولاتی همچااون جااو، گناادم، ارزن، نخااود، عاادس، یونجااه، شاابدر، انااار،  

آلو، آلوچه، گیلاس، آلبالو، انگور، انجیر، گاردو، سای ، زالزالاک،    زمینی، هلو، شمس، زرد سی 

شده  ز محصولات دیگر در آن کشت میپیاز، کلم گل، کلم پیچ )سفید و قرمز(، گلابی و بسیاری ا
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است همچنین نوع محصول و میزان کشت آن با توجّه به زمان و بسیاری از عوامل دیگر تحت تاثیر 

 قرار گرفته است.

هاا )منشاع  شاده از رودخاناه      ها و مادی در گاشته عمدتاً از قنات مناب  آب کشاورزی قهدریجان 

دو  8911شته قنات در قهدریجان وجود داشته کاه تاا ساال    ر 1رود( بوده است. به طور کلی  زاینده

ها مردم مباادرت باه    ها و کم شدن آب مادی اند.با خشک شدن قنات ها دارای آب بوده رشته از آن

عمق در منازل خود کردند همچنین برای انتقاال آب باه ساطح، از دلاو، طنااب و       های کم حفر چاه

هاای بازرگ، در ساطح     انباار  ها و آب ن و با احداو حمامکردند. به مرور زما چرخ چاه استفاده می

 کشی گردید و آب مورد نیاز از این طریق تامین شد.  شهر لوله

باه طاوری کاه در حاال حاضار نیاز        شغل اصلی بیشتر ساکنین این شهر از دیربااز کشااورزی باوده   

ورد. بسایاری  خا  های متعددی با کاربری کشاورزی در محدوده شهر و اطراف آن به چشم می زمین

های دیگر مهاجرت نموده و اقدام باه کشااورزی    از کشاورزان با توجّه به کمبود مناب  آبی به استان

اند. حضور این اراضی و مراکز زیست وابسته به آن، موجبات نزدیکی هر چه بیشتر این مراکز  کرده

 را به هم فراهم آورده است.

 

 بحث اصلی 

باشد که به دلیل پیشینۀ تااریخی   ان فارسی، گویش اصفهانی میهای اصیل و مهم زب یکی از گویش

در پژوهش حاضر، و پیوند به گاشتۀ زبان فارسی بررسی و شناخت آن ارج و ارزش فراوانی دارد. 

های عامۀ کشاورزی گویش قهدریجان گردآوری شده که تنها باه گاویش    تعدادی از لغات و واژه

ضای از آنهاا باا ابادال، تخفیاف، تشادید، قلا  و ... در        این شهر اختصاص ندارد و ممکن است بع

ها عالاوه بار ایان     های مختلف کاربرد داشته باشد. از این رو با ثبت و ضبط نمودن این واژه گویش

شااود، زمینااۀ بررساای تطبیقاای  کااه موجاا  ماناادگاری فرهناا  کشاااورزی ساانتی ایاان منطقااه ماای

امید است، این مقاله قدمی هر چند تاازه در   سازد. های مختلف و نزدیک به هم را فراهم می گویش

 این راه برداشته باشد.
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هاای مختلفای چاون:     در این پژوهش واژگان و اصطلاحات معمول در زمینۀ کشاورزی در قسمت 

 اباازار و وسااایل  هااای آب و آبیاااری،  هااای کشاااورزی، اصااطلاحات و واژه  اصااطلاحات و واژه

باه هماراه   باشند که برای ثبات و ضابط بهتار     ... می و گیری کشاورزی کشاورزی، واحدهای اندازه

 اند.  آوانگاری و توضیحات کافی گردآوری شده

 

 شناسی مشاغل در حوزة مردم

 آب و آبیاری 

  شود. به کسی که برای عموم آبیاری کند، گفته می:  omālاُمال 

 بر عهده دارد.آبیار، کسی که کار آبیاری کردن زمین کشاورزی را : oyar/ oyārاُیرَ  -اُیار

بود، « طاق»طاقدار، تقسیم کنندة آب قنات، به کسی که مسول حساب و کتاب : sartāq*سَرطاق 

  گفتند. )رک. طاق(  می

 روز اول سال و چهار ماه آخر سال 22مسئول تقسیم آب مادی در : mādisālārسالار  مادی

 ها مسئول آب قنات و چاه: moqanniمُقَن ی 

 

 کشاورزی و تجارت

کردن گندم یا جدا کردن پوسات شالتوک را باه عهاده       کسی که کار آسیاب: āsiodarسیودار آ

 داشت. 

 نمایندة کدخدا در امور مختلف به ویژه کشاورزی  :pākārپاکار 

کرد تا کارهای مربوق باه کشااورزی و    کسی که مردم را با صدای بلند خبر می :jār zanجار زَن 

 را به اطلاع همگان برساند.  ... مانند کاشت، داشت، برداشت

 کرده است. کسی که بار یا وسایل را بر پشتش حمل می: hammalحَمّال 

 کرده است.  کسی که با پای برهنه آب و خاک و کاه را با هم مخلوق می: xeš mālمال  خِش

  های کشاورزی دشتبان، نگهبان زمین:  daštownشتُوندَ

 ت، کشاورزرعیّ: rārayet /heyyهِیاّر  –رَیِت 
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  کند. کارگر، کسی که برای مالک و ارباب کار می :mala?عمََلِه

 کرد. به کسی گویند که از نی برای اندازة ملک استفاده می: massāhمَسّاح 

 مشاور فروختن زمین و املاک: mosadeqمُصَدقِ 

 

 دامداری

مساائول بااردن  کااه چهارپایااانی مثاال اساا  و شااتر داشااتند و خااود کسااانی : rvādārāāچاااروادار 

 های زیارتی و تجاری بودند.  کاروان

        کسی که به خرید و فروش گوسفند و گاو اشتغال دارد. : ūqdār āدار چوق

 فروخت.  آورد و می کسی که با الاا کودهای حیوانی را برای کشاورزی، می: kūdkešکِش  کود

 

 های کشاورزی   اصطلاحات و واژه

های غلاتی چون گندم برای جداسازی دانه به کار  ها و خوشه ن ساقهبرای بیان ریخت: āšūmآشوم 

 رود. می

 جم  کردن غلات درو شده )ساقه و خوشه( برای عمل خرمنکوبی: به bāfevardāriوَرداری  بافه

 شوند. که بادگیر باشد، خرمن می« کرت»ها در یک  شود. بافه گفته می «وَرداری بافه»

 یا ورَز دادن کودهای حیوانی نرم کردن :barzidanبرَزیدن 

 دستۀ پوشال، دسته : bormeبرُمه 

 . های درخت )از اتباع است( شاخه و برگ :balg ā bašبَل  آ باش 

زمین را با کمک بیل جهت کشت زیر و رو کردن، کندن و جابجاا  : pābil kardanپابیل کردن 

 کردن زمین با بیل.

آنهاا  انباشات  شوند. باه   نامیده می« پاخه»از چوم کردن  مخلوق گندم یا جو با کاه بعد: pāxaپاخِه 

 گویند. «خرمن»شکل(  ای دایره)یا په به صورت کُدر یک محل 

های که بر اثر وزش باد یا رسیدن بیش از حاد و ... در زیار درخات     به میوه: pāderaxtiپادرختی 

 بریزد، گویند.
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شاد   استفاده از وسایل مکانیکی گفته مای  های هرز مزارع با به عمل از بین بردن علف: pāštپاشت 

 باشد. می« وَجین کردن»که اصطلاح علمی آن 

 کناد.  ها را باا فواصال مانظم از هام جادا مای       مرزِ کوچک و باریک خاکی که کرت :poštaپُشته 

جاات   شود، دارد. معماولاً بارای کاشات صایفی     پهنای هر پُشته بستگی به نوع گیاهی که کاشته می

 متر به بیشتر لازم است. سانتی 90زة پهنایی به اندا

 سرگین یا مدفوع گوسفند و بز پشگل،: peškelپشکل 

 کود یا هیمۀ حیوانات اهلی مانند گاو و ... . :peqerپِقرِ 

که در کنار هم روی زمین انباشاته  غلات  ۀمجموع تعداد زیادی باف: polek kardanپُلکِ کردن 

طرف داخل باشد و از انباشت تعدادی از آن خرمن آمااده  ها به  هبه صورتی که سر خوشباشد شده 

 شود.  می

بندی اموال بین وارثان یا بین کشاورزان بارای   ای برای بیان تفسیم واژه :pella kardanپِلِّه کردن 

 شده است.  تقسیم کردن زمین انجام می

  پوسته یا غلاف برنج:  pūxiپوخی

شاد. از   های باقیمانده پاس از برداشات بارنج گفتاه مای      الپوشال، عموماً به کاه و سف: pišālپیشال 

شاد کاه خاصایت غااایی      پیشال خشک شده برای علوفۀ زمستان حیواناتی چون گااو اساتفاده مای   

 زیادی نداشت.

  گیری کردن. اندازه :peymidanپِیمیدَن 

وشی،  )فره« tôm /tohm /tuhmپهلوی »)برهان، ذیل تخم(، « tôxmanهندی باستان : » toxتُخ

 رود. ذیل تخم(، تخم، باری که برای پاشیدن در روی زمین کشاورزی به کار می

: 8922نامۀ دهخادا،  )لغت« های بلند و سبز از هر درختی؛ مانند ترکۀ انار و ترکۀ بید شاخه» :tarkaترَکه 

نیز به همین نامۀ دهخدا این گونه آمده و در قهدریجان  الاطبا به نقل از لغت . این واژه در ناظم(8121

 رود.      معنی به کار می

 شود. های روغنی که به عنوان خوراک دام مصرف می تفالۀ دانه :tūfālaتوفاله 
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گال گفتاه    های گیاهان مختلف به مانند برنج، پیااز و کلام   به عمل نشاء کردن نهال: tūlekiتولِکی 

 شوند. شود که از خزانه به محل کاشت اصلی منتقل می می

شخم زدن یا آمادة کردن زماین کشااورزی بارای کشات محصاولات      : q kardanāāچاق کردن 

 مختلف

 . چوب: čūqچوا 

 های درخت. )از اتباع است(. چوب و شاخه: čūq ā čarچوا آ چر 

ها  ها و کاه شد تا دانه عمل خرمنکوبی توسط گاو نر )ورَزو( انجام می: ūm kardanāکردن   چوم

 از هم جدا شود. 

 گلی   دیوار کاه :činaچینه 

 گندم و جو نارس که هنوز خوشه نبسته است.: xesilخِصیل 

  گندم جدا شده از کاه: dejjaدجِِّه 

 شود. به عمل بریدن گندم، جو، چلتوک و ... در زمان معین گفته می: doroدُرُ 

ک باشد. این واژه در اصال دسات   مرز میان نهر آب )کرَت( و زمین کشاورزی می: dassekدسَِّک 

رسد که پیوند با زبان کهن را بیشتر نمایان ساخته است. این واژه در فرهن  زباان   بوده و به نظر می

  (813: 8921وشی،  )فرهپهلوی در معنای شکل و ظاهر ثبت گردیده است. 

 زمین هموار با میزان رس بالا : daqدقَ 

 باا یا مزرعه نوبت آبیارى :rašn شنرَ

تمامی یک محصول را برداشت کاردن، تماام کاردن چیازی، عمال      : rūve kardanرووهِ کردن 

 خشک کردن علوفه چیده شده. 

 فضلۀ مرا و کبوتر: zelزِل 

به زمینی کاه در آن کشات و زرع نشاده باشاد یاا اینکاه هناوز در آن         :sada ziminزیمین ساده 

 باری نکاشته باشند، گویند.
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نگام تبادیل چلتاوک باه بارنج، بدسات      پوست بسیار ریز شدة چلتوک است که ه :sebūsسِبوس 

کنند همچنین عوام خوردن عصارة آن را بارای   آید. از سبوس به عنوان خوراک دام استفاده می می

 دانند.  درمان سفیدی مو بسیار مفید می

 رفتن برای آبیاری باا یا مزرعه: sar o raftanسرَ اُ رفتن 

 پرَ و ریزة کاه: sokسکُ 

ودهای حیوانی انباشته شده بر روی هم را سوبره گویند. برای انجام این ک :sūbrekūdکود  سوبرهِ

هاا باه محلای کاه بیارون از آباادی باود،         کار ابتدا در زمستان کودهای حیاوانی را از داخال طویلاه   

 بردند تا به مصرف برسانند.  بردند سپس آنها را در تابستان به داخل زمین کشاورزی خود می می

 شود.  زمین بسیار سخت و محکم گفته میبه : sovordسُوُرد 

 سازی زمین برای نشاء برنج نوعی عملیات جهت آماده:  šollaشُلِ ه

های  تغییر ناگهانی شرایط آب و هوایی که باعث از بین رفتن قسمت: šūlūm zadanشولوم زدن 

 شود. زایشی گیاهانی مانند پیاز می

 شد، گویند. یک حرکت داس چیده میبه مقداری از گندم و ... که در : qoddaقُدهّ 

  مسکونی. یا کشاورزی زمین نبودن قواره: qenāsقِناس 

، (110: 8923)هارن و هوبشامان،   « kācaهندی باساتان  »، (211: 8929)مکنزی، « kāhفارسی میانه » :kaکا 

 کاه.

 های بسیار نرم خرمنگاه کاه: kā tāsaکا تاسِه 

 کاه و پوشال: kā vā kūtaکا وا کوته 

از اتبااع   زمین ناصاف، پستی و بلندی. )کُاپ آ لُاپ   : kopālop / kopolopکُپُلُپ –کُپ آ لُپ 

  است(

 شبیه تپۀ کوچک گرد، گرد و کوچک :kopūliکُپولی 

 آوری و انباشتن محصول در یک محل گویند. به جم  :kope kardanکُپه کردن 

بلنادتر از ساطح    اطراف آن را کمی  قطعه زمین کشاورزی است که: karti / kartکرَت  –کَرتی 

 کنند تا آب در آن باقی بماند و آبیاری بهتر انجام شود.  زمین آماده می
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 .گیری گویند کنجال، به نخاله و باقیماندة کنجد بعد از روغن: konjālaکُنجاله 

هاا در آغااز فصال     های درختان یا سبزه روییدن یا شکوفه زدن سرشاخه: kok zadanکوک زدن 

  اربه

کوبی هنوز از پوسته یاا   نشده که پس از عمل خرمن یا جو کوبیده گندم های خوشه: kūzelکوزِل 

 غلاف آن جدا نشده باشند.

 چند قده که یک دست را پرُ کند.: gorraگرُ ه 

که باه صاورت رفات و     شخم زدن زمین کشاورزی با کمک گاو گویند: به عمل goyariگویَری 

 شد. برگشت انجام می

 زمین کشاورزی: lata لَته

 اصطلاح محلی برای شخم زدن زمین.: lata rūniرونی  لَته 

 زمین مثلثی شکل: lečekلِچکِ 

 مقدار کمی زمین: lakلکَ 

  برداشت محصولات زراعی :var kardanوَر کردن 

 عمل شخم زدن با دو گاو نر: varguӘviوَرگُووی 

 

 های آب و آبیاری اصطلاحات و واژه

 آبیار بودن، نوبت آبیاری داشتن.: o daštanاُ داشتن 

به کسی که نوبت آبیاری باا و زمینش فرا رسیده باشاد، گویناد. ایان واژه     oyār /oyar:اُیرَ -اُیار

 دار، ساقی، پر آب و گری ثبت شده است. نامۀ دهخدا به معنی شربت در لغت

 (281: 8922دهخدا،  نامۀ )لغت« دار شغل آب»، آبیاری: oyāri / oyariایَُری  -اُیاری

 هدایت آب به منظور آبیاری کردن باا یا زمین کشاورزی.  :pāyn kardanپاین کردن 

 کشاورزی. زمین آبیاری مسیر آب برای جوی کردن آماده:  perāšt / ferāštفرِاشت -پرِاشت

ن طاسی باشد از مس و امثال آن که در بن آن سوراخ تنگی کنناد بقادر زماانی معای    » : pangپَن 

یعنی چون آن طاس را بر روی آب ایستاده نهند بقدر آن زمان معین پر شود و باه تاه آب نشایند و    
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بیشتر آبیاران و مزارعان دارند چه آن را در مقسم آب در میان تقار آبی نهند بقدر آنچه میاان آنهاا   

در  مقرر شده باشد بعضی را یاک پنگاان و بعضای را بیشاتر آب دهناد کاه بزراعات ایشاان رود و        

قادیمی   سااعت  (129: 8912)برهاان، « روزی معماول اسات.   هندوستان بجهات دانساتن سااعات شابانه    

آب به اندازة مورد نیاز هر فارد بارای آبیااری     بندی کشاورزان در گاشته بود که از آن برای تقسیم

 کردند. های زراعی استفاده می زمین

خوانناد.   اژه را با یک ابادال چناین مای   این و. »شود به مسیر آب آبیاری گفته می جوی، :jūqجوا 

، باه  «ق»حااف شاده و   « گ»رفته است؛ بعاد،   ظاهراً این کلمه در فارسی باستان جوقک به کار می

 (810: 8930)صیادکوه و عماد،  «بدل شده است.« ا»حرف هم مخرخ خود یعنی 

 . ریختند تشت گردی که آب را به وسیلۀ آن داخل زمین کشاورزی می: sāqarساغرَ 

 سطل :Saltسَلط 

 کند. باشد که آب را به زمین زراعی یا باا هدایت می جوا، جوی بزرگی می : شاهājūq šشاجوا

 باشد.  ها آب زِهکش می به نهرهای کوچک آب که منشاء آن: keyکیِ 

 نص  قطعه سنگی در جلوی مادی یا جوی برای تقسیم درست آب: latلَت 

 در آبنشین شدن گل  ته: litūraلیتورهِ 

 نهر یا جوی کوچک : mādiمادی

اش تماام   که نوبت آبیارى ی گویندکس تمام شدن آبیاری، به: vasf o  /vasvoوَصف اُ  - وسوُوَ

 . است شده

 شوند.   هایی که بیهوده و بیش از حد مصرف می آب: harz ovaهرَز اُوهِ 

 

 ابزار و وسایل کشاورزی

داشاتند تاا باه     آن از مادی )نهر یا جوی کوچاک( آب برمای   ای که با کمک وسیله opaši:اُپاشی 

  (2 -2)تصویر  رسید، آبیاری نمایند. زمینی که آب به آن نمی

باارای درو کااردن  از اباازارآلات دسااتی . داس،(291: 8929)مکناازی،  dāsفارساای میانااه:  :orāqاُراق 

شکل به آن  ای دایره ای آهنی نیم تیغهدار دارد که به آن  دسته چوبی شکل زاویهکه معمولاً  باشد می
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مختلفای  محصاولات  باشد که برای درو کاردن   می ندهر داخلی این تیغه تیز و بُمتصل است. قسمت 

 گیرد.  ها و ... مورد استفاده قرار می چون گندم، جو، چلتوک، بریدن علف

 باشد. ای برای چیدن علف می وسیله :orāqčiاُراقچی 

به کمک « خیش»ای شکل است و سرِ حلقه مانند دارد که  اکتور که میلهقسمتی از تر: ešpilاِشپیل 

  شود تا دسته بازو به کمک این قسمت محکم شود. به تراکتور متصل می« دسته بازو»

که در جلوی تراکتور قرار گرفته و تاایر جلاو نیاز باه آن بساته      « اکَسِل»قسمتی به نام : afgelافَگِل 

 شود. می

یا درسات کاردن بلغاور     گندم یا آرد کردن برای کوبیدن کوچکتر از کرِ  ه سنگی: ārtči چی تآر

 . است شده استفاده می

  بیال » - 8های مختلف وجود داشات:   ای برای کندن زمین که در گاشته به صورت وسیله: bilبیل 

و های امروزی برای کنادن و زیار و ر   ، بیلی که سر آن پهن و مربعی شکل بود و به جای بیل«ترِاش

 شد. این سه بیل فرم سنتی بیل بوده که امروزه تقریبااً منساوخ شاده اسات.     کردن خاک استفاده می

تری مانند کاهگال   ای بود، برای این اینکه بتوانند کارهای سبک وسیله« آبه بیل» -2( 2 - 1 )تصویر

ل و ناوک  ، بیلی که سر آن مثلثی شاک «نوکی بیل » -9( 2 - 2درست کردن را انجام دهند. )تصویر 

بیلای باه   ( اماروزه از  2 - 3کردند. )تصویر های سفت استفاده می تیز بود که از آن برای کندن زمین

کنند که در دیگر مناطق ایران نیاز باه ایان ناام      استفاده می« بیل انگلیسی»شکل و فرم امروزی به نام 

 معروف است. 

مازارع کاه دارای    هرز زمین های ای جهت وجین کردن یا کندن علف وسیله: pāškoniپاشکونی 

چندین نوع بود که بسته به محصول متفاوت بود. این وسیله دارای یک دستۀ چوبی با زاویه حدوداً 

 باشد.  های متفاوت می درجه و تیغه آهنی با عر  12

نیاز گفتاه   « پیم»گیرد و به آن  برای اتصال تریلی به تراکتور مورد استفاده قرار می: parengپرَِن  

 شود. می

 تیغۀ آهنی: parraپرَ ه 
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زمینای،   بارای نشااکاری یاا کاشاتن سای       پارو که 3الی  1ای دارای  وسیله :pošta kešکش  پُشتِه

 شود تا زمین را آمادة کاشت آن محصولات کنند. کرفس، چغندر از آن استفاده می

حبوباات و  دستۀ هاون سانگی حادوداً دو متار کاه بارای کوبیادن       : Pūza / Pūzelپوزِل  –پوزه 

 شد. ها استفاده می پوست کندن آن

کوبی برای  پوشاندند و هنگام خرمن دو شاخۀ چوبی که سطح آن را با پارچه می: tāpagirگیر  تاپِه

 کردند.  جلوگیری از ریختن فضلۀ حیوانات روی غلات خرمنگاه از آن استفاده می

شاده کاه دو    گنادم اساتفاده مای   وسیلۀ خورجین مانند بزرگ و ضخیم که برای حمال  :  tāčaتاچِه

 شده است.  طرف آن از هم جدا بوده و توسط دو قلاب به هم وصل می

 تراکتور: taraktor talaktol /ترَکَتور  -تَلَکتول 

 تریلی: teleiliتِلِیلی 

هاای سافت و محکام زماین کشااورزی       هاا و خااک   ای جهت نرم کاردن کلاوخ   وسیله : tilerتیلرِ

 باشد. می

 های ضخیم کاربرد دارد.  سوزن بزرگی که برای دوختن گونی یا پارچه: jūvāldūzدوز  جووال

ای بارای تناد )یاا برُ ناده( کاردن ابازار و الات        وسایله : āxmāqā  /čāqmāqچَخمااق   -چاقماق 

 کشاورزی

های بسیار بلند و محکم که بر اساس کوتاهی یا  چوب :ūq gerdu takoniāچوا گردو تکونی 

 شود.  های درخت گردو استفاده می ی تکاندن شاخهبلندی درختان برا

دادناد تاا غالاف     ای چوبی که به وسیلۀ گاو بر روی گندم و غلات حرکات مای     وسیله: ūmāچوم 

 جدا شود. 

 های هرز و هرس کردن وسیلۀ کندن علف: hasūmحَصوم 

الی بازرگ  ظارف ساف   (2820: 8922ناماۀ دهخادا،    )لغت« خمچه، خنبره، خم کوچک» : xomraخُمره:

 برای نگهداری مواد غاایی بود که در گاشته کاربرد سیلوهای خانگی را داشت. 

 ای برای حمل کاه با شتر  وسیله :xūrخور 

 تیلر باغبانی :xūrūčiخوروچی 
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. خایش  (332: 8923)هرن و هوبشمان،  -aeša. اوستایی: (291: 8929)مکنزی، éšفارسی میانه: : xišخیش 

هاای اماروزی    کردند تا بتوانند زمین را شخم بزنند. خیش را به یوا متصل می های قدیم یا گاوآهن

هاای قادیم جهات نارم کاردن خااک و همچناین         باشد که به مانند گااوآهن  پر ه می 1الی  3دارای 

 ( 8گیرد. )تصویر شمارة  سازی بستر خاک مورد استفاده قرار می آماده

 کیل شده بود، این اجزا شامل:های قدیم از اجزای مختلفی تش خیش یا گاوآهن

شد تا هار چاه قادر روی     از چوب محکمی به نام درخت وسِک )نارون( ساخته می« پرَسرِِشت» -1

شود، دیرتر خراب شود. این قسمت از گااوآهن )یاا خایش( محلای یارای اتصاال        زمین کشیده می

 .گرفت برای کندن زمین قرار می« گوان»وازونه و تیرخیش بود که در سرِ آن 

 کردند تا آن را محکم نگه دارد. با کمک آن، پرسرشت را سفت می« گُوهِ» -2

باشاد کاه بارای شاخم      های قدیم مای  کنندة یو و وازونه، دستۀ چوبی گاوآهن متصل« تیرخیش» -9

 شد.  زدن به وسیلۀ گاو استفاده می

کار کندن زمین را شد و  بود که به دَمِ پر سرشت نص  می تیغۀ آهنی گاوآهن یا خیش« گُوان» -1

 داد.  انجام می

شاده   در دسات گرفتاه مای   هاای قادیم    یا گاوآهن  که برای هدایت خیش قسمتی« اروند شتمُ» -2

 .است

در وساطش   ،رسرشات کاه در پاایین آن پَ   های فدیم باود  در گاوآهن دو چوب موازی« وازونِه» -3

 شد.  نص  میارون د شتخیش و در بالایش مُرتی

داناد   مای « اسا  را باه گردوناه بساتن    »در معنای   yaog، یوا را از ریشاۀ اوساتایی   بارتولمه« یُو»-2

(Bartholimae,8301: 8221 - 8223)  باه معنای   « جاوه »بدل شده است. در برهان « ا»به « گ»که واج

جوه بر وزن کوه، به معنی جاوق اسات و آن چاوبی باشاد کاه بار       »یوا یا جوا شمرده شده است: 

باوده    ای چوبی، دارای سه الی چهار ساوراخ  . یوا، تخته(302: 8923)برهان،  «گردن گاو زراعت نهند

شده است به منظور اینکه بتوانند زماین را شایار و    به آن متصل می« هرُجَن »توسط « تیرخیش»که 

 کاربرد دارد.  jougشخم بزنند. این واژه در زبان فرانسه به صورت 
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های محکم طناب مانندی بود کاه در   نخ« بَندسینیُون» -8ل: اجزای مختلفی دارد، این اجزا شام« یُو»

و در طرف دیگر به چوبی کاه دارای زباناه یاا فررفتگای باود، متصال       « سینیون چوا»یک طرف به 

زیار گاردن حیاوان قارار     « بَندساینیون »شاد،   شد. هنگامی که یاوا بار گاردن گااو گااشاته مای       می

 ادر یاک ساوراخ یاو   از آن را که هر کدام  بودب محکمی چهار چو« نوسینیُ اچو» -2گرفت.  می

گرفت تا باا   او قرار میگردن گ دادند. سپس بعد از قرار دادن یوا بر سر حیوان، در اطراف میقرار 

چارم محکمای کاه تیارخیش را باه یاوا متصال        « هرُجَنا  » -9محکام شاود.   « بندسینیون»کمک 

شد. به مرور زمان  بیشتر به هم دوخته می لایه بود که برای محکم شدن نمود. این چرم عموماً سه می

)یاوا( و  « یُاو »چوب کاوچکی کاه بارای اتصاال     « پرَِن » -1شد.  به جای چرم از آهن استفاده می

 باشد.  می« تیرخیش»

 بارای  یاا  زمین زدن شخم از بعد عموماً که وسیله بارکار، شیار زن محلی، نوعی: xiščiچی  خیش

 . است شده می استفاده ارب آن جهت کاشت بیشتر سازی آماده

 دادند.  زن  فلزی بزرگ یا کوچک که بر گردن حیوانات اهلی قرار می :dālāq دالاق

 کنند. ها را درو می نوعی داس کوچک که با آن علف: dasxālaسخاله دَ

دار که به یک دسته وصل شده به نوعی  کش باغبانی، این وسیلۀ دندانه شن : dandekešکِش دنده

دهد. از این وسیله برای جم  کردن برگ، سن ، کلاوخ و   زدن را روی خاک انجام میکار جارو 

  شود. های هرز از روی سطح خاک استفاده می علف

 کردناد.  اساتفاده مای   برای سافید کاردن بارنج   که یک وزنه  ابزاری دارای یک تیر و: deng ن دِ

ای کوچااک  را در چالاه بارنج   آنگااه گاااهی وصال کارده    بادین ترتیا  کاه وساط آن را باه تکیاه      

 .آمد وزنه بر روی برنج فرود می آن، ریختند و با قرار دادن و برداشتن می

 ، دلو(201: 8913)معین، « ظرف چرمی یا فلزی که بدان آب کشند.» dūlدول 

شاود.   سازی زمین برای کشت استفاده می مالۀ کشاورزی، از این وسیله برای آماده: zambarزَمبرَ 

نوع زنجیری )برای جابجایی خاک با حجام زیااد( و ناوع معماولی )بارای جابجاایی       این وسیله در 

 حجم کمتری از خاک( کاربرد دارد.

 سیلندر تراکتور : selandrسِلَندر 
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  شود. برای هدایت فرمان تراکتور روی اکسِل بسته می: qāldasāšشاغالدَس 

ی چون شبدر یونجه بود تاا بعاد   های ای برای بریدن علف وسیله: lef xord kon?علفِ خورد کن 

 از بریدن به اندازة دلخواه برای حیوانات اهلی چون گاو و گوسفند بریزند تا مصرف کنند.

نامۀ دهخدا ایان گوناه آماده اسات:      این واژه در فرهن  نظام، نقل از لغتغربال،  :qalbūlغَلبول 

اسات و تاه ظارف دارای    آلت بیختن کاه ظرفای اسات دارای دیاوارة مادور کاه عمومااً از تختاه         »

رات ذن دا کار دبارای جا  از ایان وسایله   « شود. های بسیار است که از روده یا مفتول بافته می سوراخ

شود. این وسیله  های خوراکی از کاه، ری  و مواد زائد استفاده می ز یا جدا کردن دانهو ری درشت

درشات کاه بارای پااک کاردن      هاای   ، غربالی دارای سوراخ«کمَ» -8انواع مختلفی دارد، از جمله: 

شود. این غربال در آخرین مرحلۀ پاک کاردن غالات    های گندم و جو استفاده می ها و سفال ری 

ناوعی غرباال جهات    ، «هُوُرد» -2 نامۀ دهخدا به معنی چنبر غربال آمده است. در لغت کاربرد دارد،

های بسایار ریاز    دارای سوراخ غربالی ،«رَشبیز» -9 باشد. پاک کردن یا بیختن غلاتی مانند گندم می

 های بسیار ریز از آن جدا شود. یا زائده  باشد تا کاه، سفال می

 کوب خرمن: fūtkūniفوتکونی 

 کُمباین  kāmva: کاموا

ظرفی شبیه استامبولی که پشت و روی آن چارم ناازکی داشات و از آن بارای حمال      : kappaکَپّه 

 کردند.  میوه یا خاک استفاده می

 قسمت آهنی سر بیل: kapa bil کَپِه بیل

بیل کَن اسی، به کسی که کارش تخلیاۀ چااه مساتراح باود، از ایان وسایله اساتفاده        : kajbilبیل  کَج

 کرد.   می

  رود. برای اتصال قطعات ادوات کشاورزی به کار می: korpi - korfiکرُپی  –کرُفی 

یا تبدیل شلتوک باه   دن پوست برنجبرای کن که های قدیم ابزاری چوبی شبیه آسیاب: kerra هرِ کِ

شد. این وسیله دارای دو تکه چوب بوده که روی چوب زیاری تکاه سانگی قارار      برنج استفاده می

  شد. داشت. از این رو با کمک دستگیره و چرخاندن آن پوست شلتوک از برنج جدا می
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: 8922ناماۀ دهخادا،    )لغات « ظرفی سفالین با سری تن  و با دسته کاه در آن آب کنناد.  » :kūzaکوزه 

 تُن  آب. (2211

 مترسک: kūlāmerjūnکولامرِجون 

ای بلناد بارای کوبیادن و نارم کاردن       کوب، پتک چوبی باا دساته   کلوخ: kūlūğkūdکود   کولوا

 باشد. های بزرگ در زمین کشاورزی می کلوخ

کلاون   (8913 :8913)معاین،  « قید چوبی که پشت در نص  کنند و در را بدان بندند.»: kūlūnکولون 

 های قدیمی یا کلان، قفل درب

شد، کول به مانناد   ای شکل که برای دهانه چاه یا قنات استفاده می سفال یا بتون دایره: kowlکُول 

 شد.  پلی کوچک بود که آب از درون آن رد می

هایی بزرگ که داخل آن کااه و علاف ریختاه و بار روی      کیسه: jūvāl/gālvārجووال  –گالوار 

 گااشتند.  یا قاطر میالاا 

ای که برای انتقال کاود و یاا خااک باه وسایله الاا اساتفاده        پارچه ضخیم دوخته شده: gālaگاله 

 شده است.  می

 لوله سیمانی برای عبور آب: gūmگوم 

ابزارى شامل دو ریسمان در امتداد هم و یک چوب در میان ریسمان کاه پشات   : lovāšk واشکلُ

هااى حیاوان ماان  از حارکتش      هاا و جما  کاردن لا      ده و با پیبچاندن ناخ ش یل  الاا قرار داده م

 شده است. مك

 سبد کوچکتر از لودهِ: ločiلوچی 

بیشاتر بارای حمال     و شود سبدی بزرگ که با استفاده از چوب نازک ارغوان بافته می: lodaلُودهِ 

  شد. هایی مثل انگور استفاده می میوه

( که باا  plotای است برای ساختن کرت ) مرزبند، وسیله:  marzkeš /katvarوَر مرزکش / کَت

هاا را در دو طارف    اناد، خااک   کمک دو بشقاب گود پارومانند که روبروی همدیگر قارار گرفتاه  

  شود. ها آماده می داخل جم ، سپس به سمت وسط ریخته و در نهایت مرز بین کرت

 شیدن آب از داخل چاهکشی، دستگاهی برای بالا ک آب موتور پمپ: makinaمَکینه 
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 پیچ و مهره -2مهرة بدن  -mora :8مُوره 

ای چوبی به شکل میخ که برای سوراخ کردن زمین  وسیله mix noxod kari: نخود کاری میخ 

 رفت. به منظور کاشت بار حبوبات و ... به کار می

 کردند. تفاده میای برای انتقال حجم زیادِ علوفۀ خشک یا غلاتی مانند گندم اس وسیله: varوار 

های کوچک به منظاور هادایت    مانعی که به وسیلۀ دریچۀ گلی یا آهنی بر دهانۀ جوی: vāreواره 

باشاد کاه باه آن     شود. بستن آب واره به وسایلۀ گال و لای و خااک مای     آب در زمین گااشته می

یز به این صورت )عو  کردن واره( ن« واره گرَدوندَن»گویند. برای  اصطلاحاً واره بَسّن )بستن( می

کنند که وقتی قسمتی از زمین کشاورزی آبیاری شد و بخواهند جای دیگر را به اصاطلاح   عمل می

 ترَ کنند، باید وارة جوی را عو  کنند تا محل مورد نظر آبیاری شود. 

از وسایل کشاورزی که شاامل یاک تختاه چاوبی باا چنادین       :  dasti vāz /vāzواز دستی –واز  

ساازی بساتر بارای کشات      یخ مانندِ مخروطی شکل بود که با آن زمین را جهت آمادهدندانۀ فلزی م

 (2 -9کردند. )تصویر  بار آماده می

 های درشت  غربالی با سوراخ: horbizهرُبیز 

ز کاه بارای پااک    و ری درشترات ذن دا کردح مشبک برای جطوسدارای  غربالی: halbālهَلبال 

شاود. ایان وسایله در قهادریجان      ، بار یونجه و ... اساتفاده مای  های گندم ، کاه یا سفال کردن ری 

هلهال: آردبیز را گویند که پرویازن اسات و   »آورده شده است. « هلهال»هَلبال، ولی در برهان قاط  

 (2930: 8912)برهان، « به عربی غربال خوانند.

ت ناازک  ای کاه از پوسا   ، کیساه گونی از جنس پوسات و بزرگتار از خیاک    :hambūna مبونههَ

 شود. هایی نظیر بز و گوسفند تهیه می دباغی شده حیوان

آوری کاه، پوشاال و علوفاه ماورد اساتفاده قارار      ای چوبی که برای جم  وسیله :horčinهُورچین 

کنند به ایان صاورت کاه     گرفت. از این وسیله با کمک باد در اولین مرحلۀ بوجاری استفاده می می

دهند تا کاه که وزن کمی دارد، از داناه جادا شاود و کمای دورتار       خرمن کوبیده شده را بر باد می

گوناه آماده اسات:     ناماۀ دهخادا ایان    الاطبا به نقل از لغت روی زمین قرار بگیرد. این وسیله در ناظم
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دار به بزرگی پارو که خرمن کوبیده را بدان باد دهند و  اوشین: آلتی از چوب و مانند پنجه و دسته»

 « ا نمایند.کاه را از دان سو

 یاا  کردن پاک از آن برای« هُورچین بُوجَری» -8باشد، از جمله:  این وسیله دارای انواع مختلفی می

از آن « هُاورچین گُاوجَری  » -2کردناد.   می استفاده دانه از کاه کردن جدا جهت کشیدن غلات باد

 -9( 2 -2تصاویر  کردناد. )  برای بوجاری گندم و جو )جهت جدا کردن دانه از کااه( اساتفاده مای   

های آنها را  شد، سفال آوری گندم و جو( تمام می بعد از اینکه کار خرَمن )جم « دنده هورچین سه»

زماانی کاه باه    « دناده  هورچین هفت» -1( 2 -8کردند. )تصویر  ریختند و جابجا می  با این وسیله می

رکت داده بودند و شد )منظور یک بار با کمک گاو روی خرمن ح می« چومه یک»اصطلاح خرمن 

)طارف راسات آشاوم( و باار     « پَری آشوم»تر شده بود( با کمک این وسیله به طرف  آن غلات نرم

نیز هنگامی کاه  « دنده هورچین هشت»ریختند.  )طرف چپ آشوم( می« اخُرُه»دیگر مجدداً به طرف 

 (2 -8گردید. )تصویر  شد، به همین منظور استفاده می می« دو چومه»خرمَن به اصطلاح 

ای به ناام   ریزند و با دسته نوعی هاون سنگی که در آن دانۀ گیاهان، حبوبات و ... را می: yanaیانه 

 کوبیده تا برای استفاده خرد، ریز و نرم شود.« یانه دَس»

 

 های کشاورزی ها و مکان زمان

 ها   زمان

 بهار، فصل شکوفه زدن و روییدن گیاهان  : bāhārباهار

 ز، فصل برداشت محصولات کشاورزی.پایی :pāyzپایز 

باشد. این فصل به چل ه بزرگ  تابستان، زمان کاشت محصولات کشاورزی می :tābessūnتابِسّون 

شد، به این صورت که چل ه بزرگ تابستان از یک تیار تاا دهام مارداد و چل اه       و کوچک تقسیم می

 کوچک تابستان از دهم مرداد تا آخر مرداد بود.

شد، باه ایان صاورت     زمستان، این فصل به چل ه بزرگ و کوچک تقسیم می: zemassūnزِمَسّون 

که چل ه بزرگ زمستان از یک دی ماه تا دهم بهمن و چله کوچک زمستان از دهم بهمان تاا آخار    

در « قناوش »و « چوقاون »با توجه به تغییرات شرایط محیطی واژه و اصطلاحاتی به نام  شد. بهمن می
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ای بارای توصایف از    به واژه «چوقون»گونه بیان کرد:  توان آنها را این ه میایّام سرد وجود داشت ک

شد که در زمان کو   بین رفتن یا سرمازدگی احشام در اثر باد، برف و سرمای بیش از حد گفته می

پیوست و باعث از بین رفتن  به مناطق سردسیری استان اصفهان و یا چهار مهال بختیاری به وقوع می

توانستند پوست احشام را جدا کارده و باا خاود بیاورناد. زماان       ردید و چوپانان تنها میگ احشام می

گااری شاده باود. باه     نام« قنوش»روز بعد از عید بود که این ایّام به نام  22و  12، 93، 22وقوع آن 

 گویند.« قُنوش»های رگباری در فصل نسیان  بیان دیگر به بارش

شود، چلاۀ کوچاک    که وقتی چِل ه بزرگ نزدیک چِل ۀ کوچک می داستانی بر این باور وجود دارد

برو که بسیار طولانی بودی، ولی اصلاً سرد نبودی. حالا سرمایی »گوید:  کند و می او را سرزنش می

ها   ها را به چاله کرسی و پیرزن به تو نشان خواهم داد به این صورت که اگر به جای تو باشم، پیرمرد

شاود و بارای اینکاه جلاوی او کام       چِل ه بزرگ هم ناراحت می« خشکانم. ک( میرا کنار اجاق )کِلِ

کند. بر هماین اسااس    نیاورد، در روزهای آخر به ویژه چهار روز آخرش سرمای شدیدی ایجاد می

آماد.   پاس چِل اه کوچاک مای    « باباسرما بارو دیگاه.  »گفتند:  شود، مردم می زمانی که هوا گرمتر می

هاا شاد، زِقِ زقِِ     چارچاار چِلاه  »کردناد:   شد، این شعر را زمزمه می سرد میهمچنین وقتی هوا خیلی 

آماد و تماام زمساتان نیاز کناار       سرما می رفت و ننه باباسرما می پس« ها شد.  ها شد، میو میو گربه  بچه

 ماند تا بابانوروز از راه برسد. مردم می

 شد. پس از آن گفته می روز 22به دوره زمانی از اول فروردین تا  : qāriyāzقاریاز

 کاشت محصول بعد از تاریخ مناس  آن: y āqefقِفای

 سال در پاییز، آذر های نام یکی از ماه: quӘsقُوس 

 

          گیاهان و درختان

ای گرمسیری است که در اوایل اردیبهشت باه صاورت سابز و در نیماۀ دوم      اَنبه، میوه amba:اَمبه 

 شود.  ده برداشت میخرداد ماه به بعد به صورت رسی
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بادام کوهی، مقاوم باه شارایط نامسااعد و کام آبای باوده و در اناواع        : badūm kūyبادوم کوی 

کند. محصول آن در فصل بهار )در اواخر اردیبهشت مااه تاا اوایال تیرمااه(      مختلف خاک رشد می

  قابل برداشت است.

باشد. این محصاول   ه مناطق مرطوب میای از نوع مرکبات که ویژ پرتقال، میوه :portāqālپُرتاقال 

 بسته به شرایط آب و هوایی هر منطقه زمان کاشت و برداشت آن متفاوت است. 

شود، ولی زمان  استان ایران تولید می 2پسته یا طلای سبز درختی است که در بیش از : pessa پِِسّه

و تا اواخر مهر ماه ادامه پیدا برداشت آن در همه جا یکسان نیست و بیشتر از اواخر مرداد ماه شروع 

 کند. می

: پنبه یا طلای سفید، زمان کاشت آن از نیمۀ دوم فروردین تا نیمۀ دوم اردیبهشت ماه pamba پَمبه

ها حادوداً از   باشد. زمان برداشت آن نیز بسته به مناطق گرمسیری یا معتدل بعد از باز شدن غوزه می

 یابد. دی ماه ادامه پیدا میاواخر شهریور یا مهر شروع و تا اوایل 

شاود. زماان کاشات آن از اواخار      خیار، این گیاه در فضای آزاد یا گلخانه کشت می: čeyāl خیال

 باشد.  های مختلف ایران متفاوت می فروردین تا اواخر اردیبهشت و فصل برداشت آن در استان

ی سبز، لیمویی و بانفش  ها ریحان، گیاهی بهاره، یک ساله، معطر و دارای رن  reӘhon:ریحون

باشد. زمان کاشت آن در هوای گارم، عمومااً زماانی کاه هاوا سارد و یخبنادان نباشاد و زماان           می

 گیرد.   برداشت نیز در اوایل تابستان، اواخر زمستان و اواسط پاییز صورت می

ر رشاد  گی شِبت یا شِوید، گیاهی یک یا دو ساله و معطر که در مناطق بسیار آفتاب: šūvidشووید 

خوبی دارد. زمان کاشت آن یک یا دو هفته قبل از آخرین سرمای بهاری بوده و باه محاض اینکاه    

 توان آن را برداشت نمود.  چهار الی پنج برگ درآورد، می

کاه در اواساط   « Sesamum indicumkکنجد، گیااهی اسات باا ناام علمای       :konjetکُنجِت 

 شوند.  اردیبهشت کاشته می

گیاهی دارویی و معطر است. بهترین زمان برداشات آن هنگاامی اسات     اسفرَزه، :esparza اِسپرَزه

 ها نیز خشک شوند. ای مایل به قرمز درآیند و برگ ها به رن  قهوه که سنبله
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اسُطوخُودوس، گیاهی خاودروی چناد سااله و همیشاه سابز اسات کاه        : ostoxodosاسُطُخُدوس 

ها روی گیاه )اوایل تیر و اواسط مرداد( ظاهر  که گلباشد. زمانی  دارای بوی مطبوع و طعم تلخ می

 شود. شدند، برداشت آن آغاز می

اسفناج، گیاهی است از خانوادة چغندرقند که زمان کاشات آن بهاار و پااییز و     esbenāq:اِسِبناق 

 باشد. زمان برداشت آن قبل از شروع به گل کردن می

رود. زماان   هاای منااطق گرمسایری باه شامار مای       یوهای بهشتی که جزء م اَنجیر، میوه enjil: اِنجیل

 انجامد. برداشت آن اوایل مرداد و برداشت آن نیز از نیمۀ دوم مردادماه تا اواسط مهرماه به طول می

 مزه نوعی انگور درشت، امّا بی: aᶇgor oloqiاَنگور اُلُقی 

است که طاول  های درشت  حبّه یا  دانهدارای بابا  انگور حسینی یا ریش: angor merraنگور مرِ ه اَ

  رسد. نیز می متر سانتی 9 هر دانۀ آن تا

های  ترین میوه گوجۀ سبز، میوة آبدار و کوچکی است که به عنوان یکی از محبوب: āločaآلوچه 

 شود  فصل بهار شمرده می

 روید.  آلاشن ، گیاهی خودرو است که بیشتر در کنار شالیزارها می :ālošangآلوشن  

ها که یکساله است و ارتفاعش گااهی   واران جزو دستۀ پیچی گیاهی از تیرة پروانه» bāqāli: باقالی

هاایش   باشاد. گال   زوج برگچاه مای   1یا  2یی و شامل  هایش مرک  شانه رسد. برگ تا یک متر می

(. در ایاران داناۀ   293: 8913)معین، « باشد. ها می بنفش یا سفید با یک لکۀ سیاه روی هر یک از بال

 شود. ها بسیار مصرف می سیدة باقلا )باقلی( در غاا و خوراکیر

 بوته: botaبُته 

شاود. زماان    بیدانجیر، گیاهی خودرو است که در اطراف مازارع روییاده مای   : bidinjilبیدینجیل 

باشد. عاوام از آن   کشت آن از اواسط اسفند تا اواخر فروردین که خطر سرما از بین رفته است، می

 کنند. زخم استفاده می برای رف  چشم

های قرماز   فرنگی، ولی بسیار کوچکتر که دارای دانه گیاهی خودرو شبیه گوجه: tajriziتاجریزی 

درد و ... ماورد اساتفاده قارار     برای درمان بیماری بواسایر، اساهال، دنادان    باشد و رن  کوچک می

 گیرد. می
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هاای بلناد و    یک ساله دارای بارگ  گیاهی علفیترخان، : / talxūni tarxūni تَلخونی -ترَخونی

 شود.  باشد .این گیاه از اوایل فروردین تا اواخر خرداد ماه کشت می های زردرن  می باریک و گل

ساله، دارای طعم تند و  تیزک، سبزی یک یا تره شاهی تره: tarašāy / tarāšāyترَاشای  –ترََشای 

 باشد.  زمان کاشت آن فصل پاییز و بهار می

مزه که دارای رن  سبز تیره و همچنین باه شاکل بارگ     گیاهی خودرو و ترش: ek štoroترُُشکِ

 باشد.  چغندر می

هاای بسایار تلاخ کاه      گیاه هرزی است با داناه »در کتاب کوچه این گونه آمده است.  :talxaتلخه 

و  جاات  هاا، صایفی   مازه، علاف هارزِ بااا     این گیاه تلاخ « چون با گندم آرد شود آن را نیز تلخ کند.

 باشد. های بایر می زمین

های پهن که در اوایل مرداد ماه در خزاناه کشات و در    گیاهی با برگ، تنباکو: tambākūتمَباکو 

 یابد  شود و تا نیمۀ اول اردیبهشت ادامه می ماه مهر به زمین اصلی منتقل می

 قسمتی از خوشه انگور: tilingi / telengiتِلِنگی  -تیلینگی

 جلبک: jolvezağوِزَا  جُل

شاود. ایان    های ریز که به عنوان غاای دام کشات مای   گیاهی با گلیولاف، : jo dosarجو دوسرَ 

  گیاه در مقایسه با دیگر غلات از ارزش غاایی بسیاری برخوردار است.

 شود. به دانه برنج برداشت شده بعد از خرمنکوبی اطلاق می شلتوک،: čaltūkچَلتوک 

های سابزرن  و بادون گلبارگ     ، گیاهی است دو ساله، دارای گلچغندر: ūğūndarāچوغوندَر 

 شود.  که در اواخر اسفند و اوایل فروردین کشت می

باشاد   می «Pyrethrum daisy»مَخلَصه، گیاهی دارای خواص دارویی با نام علمی : čūvaچووهِ 

 گرفت. که در گاشته برای شستن لباس مورد استفاده قرار می

شیر، گیاهی علفی یک ساله یا دو ساله که به صاورت خاودرو در پااییز یاا     خاک: xākiši خاکیشی

 معروف است.« الخمخم بار»و « خبه»کند. این گیاه در زبان عربی به  بهار رشد می

های طویل که به دو صورت آبای و   خربزه، گیاهی است یک ساله دارای ساقه: xarbūzaخرَبوزه 

 باشد. سط بهار تا اوایل تابستان میشود. زمان کاشت آن اوا دیم نیز کشت می
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ای رن  که بعد از خشک کاردن باه ناخ     نوعی خرمای زرد یا قهوه: xarek xormāخرماخَرِک 

 کُش( کشند. )خرمای عجم می

نام گیاهی است و آن را به پارسی پرپهن گویند و معرب آن خرفج است و آن »خرفه : xolfaخُلفه 

 (  8122: 8922نامۀ دهخدا،  )لغت «الحمقاء معروف است. به عربی ببقلۀ

 خیار بسیار رسیده و زرد شده: zardi čeyālخیال زردی 

شاود. ایان سابزی در     تره، گیاهی چندساله کاه در اوایال بهاار یاا پااییز کشات مای       :  sabziسبزی

هاایش ضاخیم و    های ظریف و ترد بوده، ولی بعد از چند بار چیدن برگ های اول دارای برگ سال

  شود. پهن می

هاا و جلاوگیری از    سرو، درختای اسات کاه بارای ایجااد حصاار، کاشات در بزرگاراه        : sablسَبل 

 باشد و بهترین زمان کاشت آن اوایل بهار است. فرسایش خاک مناس  می

کاه   «sValeriana officinali»گربه با نام علمای   طی  یا علف سنبل :somboletivطیو  سمُبُلِ

طی  یسته به شارایط آب هاوایی محال     زمان کشت مستقیم سنبل بهترین مصارف دارویی نیز دارد.

 باشد.  رویش، اوایل بهار و برای کشت غیرمستقیم آن اواسط تابستان )نیمۀ دوم تیرماه( می

باشاد. باار آن در ناواحی معتادل در اواخار یاا        جات مای  طالبی، جزء صیفی: semsūriسِمسوری 

 شود. ستان کشت میاواسط بهار و در نواحی گرمسیر در اواسط زم

های کوچاک زردرنا  و معطار     های خاردار و گل سنجد، درختی است با شاخه:  sanjetسَنجِت

دهی آن در اردیبهشات باوده و در اواخار     باشد. زمان گل که از نظر ظاهری شبیه به درختان بید می

 شوند.  مرا شکل آن ظاهر می های تخم تابستان و پاییز میوه

کاه در باغاات و   « Cyperus esculentus»نوعی علف هرز با ناام علمای   ایارسلام، : sūtسوت 

 روید.  مزارع به صورت خودرو می

 سفال، ساقه خشک گندم و جو: sūfālسوفال 

کنناد.   پستان، گیاهی دارویی که از پوست، برگ و میاوة آن اساتفاده مای    سه: sefessūnفِسّون  سه

 شود. فارس و جزیرة خارک کشت می جاین گیاه در بندر چابهار، به ویژه سواحل خلی
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هاای مختلاف )زودرس، معماولی و     زمینای، گیااهی دارای گوناه    سای   sibzimini:زیمینی  سی 

های کاشته شده بسته باه گوناۀ آن از تیرمااه تاا      زمینی اصلی( است که نیاز به نور زیادی دارد. سی 

 شوند.  شهریور آمادة برداشت می

رنا  اسات. بهتارین زماان      هی خودرو و صحرایی باه رنا  سابز کام    تره، گیا شاه:  šātaraشاترَه

 باشد. دهی می برداشت گیاه در فصل بهار بعد از زمان گل

های زرشکی یا ارغوانی که از اواخر زمساتان تاا    شبدر، گیاهی یک ساله، دارای گل: šodarشُدَر 

باشد. زندگی این  یده میاش در طول زمستان به حالت خواب اوایل بهار رشد دارد، ولیکن رشد اصلی

یابد و بعد از اینکه تولید باار نماود، رشادش متوقاف      گیاه در سراسر بهار و اوایل تابستان ادامه می

 خواهد شد.

شنبلیله، گیاهی علفی، یک ساله که در طول رویاش باه هاوای گارم نیااز دارد.      :  šambilaشَمبیله

 شود.  دهی آمادة برداشت می بعد از گلمعمولاً میوه یا دانۀ آن بعد از چهار تا پنج هفته 

 شبدر یا علوفۀ خشک شده : šodarğoraشودَرغورهِ

تار   قدومه، گیاهی خودرو و صحرایی شابیه باه عادس، ولای کوچاک و پهان      :  qūdūmaقُودومه

 باشد.  می

 زردآلوی خشک که کمی ترَ باشد. :qeysi qeyči/  قِیسی -قِیچی

 هجوانۀ بار یا جوانۀ گیا: kočaکُچِه 

را   نوعی علف هرز شبیه ترَه کاه خاواص درماانی زیاادی دارد. در گاشاته آن     :  kelāsorکِلاسور

 پختند.  ریختند سپس بعد از ورَآمدن نان کلاسور می خرد کرده و داخل خمیر نان می

آفتابگردان، گیاهی مقاوم یک ساله که زمان برداشت آن بسته به ناوع و داناۀ آن   : koloftoکُلُفتُو 

 باشد. نیز به معنی تخم آفتابگردان می« تخمه کُلُفتو»ت است. متفاو

باشاد. از نظار    های انبوه و میوة کوچک می درختچه یا درخت زالزلکَ، دارای شاخه: kevejکِوِج 

دار حاوی یک بار دارد که با آماده شدن شرایط مناس  در بهار کاشته  ساختمانی نیز یک میوة دانه

 شود. می
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کدو تنبل، گیاهی است درشت، بیضوی یا کروی شاکل کاه باارهای    : sifid dūkūکودو سیفید

توان بین فروردین تا خرداد ماه کاشت. بعد از برداشت نیاز باین چهاار الای شاش مااه در        آن را می

 درجه سانتیگراد نگهداری نمود.  80دمای 

خشات اسات.   های جنوبی به نام گُال   گیاهی دارویی که در بعضی استان گلرن ،:  kowšaکُوشه

این گیاه برای درمان ت  بسیار مفید است. زمان کاشت آن در مناطق سردسیر )اواسط اسفند ماه( و 

باشاد. برداشات داناه و گال آن نیاز بساته باه ناوع آن و عوامال           مناطق معتدل )اواخر بهمن ماه( می

 محیطی )دما و رطوبت( متفاوت است.

 کلوز، غوزة شکفته شدة پنبه:  kūlūzaکولوزه

 کُمبزُه، طالبی، گرمک یا خربزة نارس: kūmbūzaومبوزهِ ک

لخته به طور طبیعای در بعضای منااطق     لَخته، درخت ذغال ذغال :kapar kūmbūzaکَپرَ  کومبوزه

های دارویی و ارزش غاایی بسیاری است. میوة آن نیز  لخته دارای مزیّت کند. ذغال کشور رشد می

 رسد.  در اواخر تابستان می

ساانتی متار( باه شاکل نعنااع دارای       30ساله و کوتاه )حدوداً  مَنداب، گیاهی یک :keykojکِیکُج 

های روغنی اسات. در قادیم،    های بسیار ریز زردرن  که دارای دانه رن  و گل های سبز کم برگ

ریختناد. اماروزه از ایان     هایشان می گرفتند و برای مصرف داخل چراا ها می روغنش را در عصاری

کاااهش درد مفاصاال، دردهااای عضاالانی، تسااکین درد آرتااروز و ساایاتیک اسااتفاده روغاان باارای 

 کنند. می

برای بیاان جواناه زدن باارهایی مانناد گنادم، جاو، پیااز و ... گفتاه         : a kardan ākoکُچِه کردن

 شود. می

کاوبی هناوز از پوساته یاا غالاف آن جادا نشادند،         گندم و جو کاه پاس از خارمن   : kūzelکوزِل 

  نشده. کوبیده مگند های خوشه

 شود. به طبق یا قسمت تحتانی غدة پیاز گفته می: konaکونِه 

جات و باغاات   ای از علف هرز یک سالۀ مزارع شالیزار، صیفی سوروف، گونه: gārsekگارسکِ 

 کند. که به وسیلۀ بار تکثیر پیدا می
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 ای در مناطق بیابانی و شور درختچه :gerāگرِا 

ای زردرن ، شیرین و مطبوع که در ساقه یا بوتۀ گاز تولیاد    انگبین، مادهگز: gaz alefiگزَ عَلِفی 

شده تا با استفاده از آن بتوانند شیرینی گز تهیه کنند. برای تهیاۀ ماادة زردرنا  )تقریبااً در اواخار      

زنناد تاا ماواد     هاا مای   اندازند سپس با چاوب، محکام باه شااخه     ها چادری می تابستان( زیر درختچه

 آوری کنند.   مترش حه را جم

شاناخته  « Cajanus»لَپه زرد، یک منب  عالی پروتئین است که در ایاران باا ناام علمای     : laparلَپرَ 

 شود.  می

هاایی باه رنا  بانفش،      های متناوب و گل بیان، گیاهی چندساله، دارای برگ شیرین: mejjūمِجّو 

باشاد. قسامت    تیار( مای   –رداد دهی آن اواخر بهار و اوایل تابستان )خا  سفید و زرد است. زمان گل

اش متفااوت   مورد استفادة آن ریشۀ آن است که طول ریشۀ آن بسته به نوع گیااه و شارایط اقلیمای   

 باشد. می

ها و مزارع، گیاهی چند سااله، باا بوتاۀ کوچاک و طعام تناد        ازمک، علف هرز باا: moččaمُچّه 

 باشد.  می

در هر نوع خاکی  پوشاند و ی از زمین را مینوعی علف هرز شبیه چمن که سطح زیاد: ğmarمَرا 

 کند.  تواند رشد  نیز می

 شود. ها به کار برده می برای بیان میوه، میوه: mūvaمووهِ 

هاای درشات انگاور سایاه تهیاه       نوعی کشمش است کاه از انگاور شااهانی یاا حباه     : movizمُویز 

 شود.  می

 ز جایی بکَنند و در جای دیگر بکارند.گیاهی که ا -2درخت نونشانده  -8، نهال :nāhālناهال 

دهای آن باه    های مختلف که میوه ای است مقوی و سرشار از ویتامین نارگیل، میوه: nargilنرَگیل 

تاوان بار روی آن درختاان، نارگیال      شود، از این رو در سراسار ساال مای    فصل خاصی محدود نمی

 مشاهده نمود. 

 Mentha»باشاد کاه ناام علمای آن      دارویی متنوع می نعناع، یکی از گیاهان با خواص :ānanنَنا 

spicataL. » .باشد. ت و اوایل خرداد میزمان کاشت آن در بهار، اواخر اردیبهشاست 
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هاای   (، گیاهی دارویی یک یا چند ساله، دارای بارگ Mallowپنیرک ): nūn ğelāğغِلاا  نون 

هایی به رن  مایل به بنفش بوده که به صورت خاوردو در منااطق خشاک و آفتاابی      بزرگ و گل

 روید.  می

رم و خشک تا نسبتاً مرطوب هندوانه، مخصوص مناطق دارای تابستان بلند و گ: handonaهَندونِه 

 است. برای داشتن هندوانۀ بهتر باید در اواخر پاییز یا اوایل زمستان زمین را آمادة کاشت نمود. 

 هاای قرماز رنا     کلاغی که دارای گل  علفی هرز به نام پنجه: handona ğelāğiهَندونِه غِلاغی 

 شود. یاهان میهای بلند است که مان  رشد گ این گیاه دارای ریشه باشد. می

ای که بوتاۀ خشاک آن باعاث     شده هندوانۀ خشک: madimorda handonaمرُده هَندونه مادی

ای زودتر از رسیدن محصول خشک شود، میوة آن نامرغوب و  بدمزه شدن آن شده است. اگر بوته

 شود. در این صورت مادی مرده )مادرمرده( گویند.  بدمزه می

برداشت این میوه بسته به تی و کوچک که عمر کوتاهی دارد. هلو، گیاهی است درخ: hūloهولو 

  شود. زودرس یا دیررس بودن آن از اواخر اردیبهشت ماه شروع می

 

 ها مکان

کرد. معمولاً بیشتر جانوران بارای   ها که آب از آنجا عبور می سوراخی زیر دیوار باا :ošnārاُشنار 

 کردند. از دست باغبانان از این راه استفاده میهای میوه و همچنین برای فرار  دسترسی به باا

 انباری که عموماً یک طبقه بالاتر از اتاق قرار داشت. : bālāxūnaبالاخونه 

کارند  خزانه، محلی است که در آن بار گیاهان را به صورت انبوه می»تخمدان، : toxdūnتُخدون 

 (823: 8911)راعی،  «کنند. ی منتقل میو پس از سبز شدن و رسیدن به رشد کافی از آنجا به محل اصل

هاای   کناد و باا زدن پلای، جاوی    های بزرگ از زیرزمین عبور مای  جایی که مادی: čāroqچاروق 

 کند.  ها عبور می کوچک آب نیز از روی مادی

شود تاا در زماان    به محل انباشته شدن محصولات درو شده بر روی هم گفته می :xarmanخرَمن 

هاا انجاام    کوبی با کمک گاو یاا الاا بار روی خوشاه    عمل خرمن« چوم کردن» معین به اصطلاح با

 ها را از هم جدا کنند. ها و دانه شود تا بتوانند کاه
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رود،  باشد، واژة دَم باه معنای آغااز باه کاار مای       : محل خروج آب از جوی میjūq damدَم جوا 

 غروب، دم اذان و ... . مانند دَم صبح، دَم آفتاب

 سایبان : sāyonسایُن

  کتیبۀ بالای درِ خانه:  sardarسرَدر 

 مزرعه: sahrāصَحرا 

 کنند. محلی برای ذخیرة زمستانی که کاه را در آنجا انبار می، کاهدان:  kādūnکادون

 ریختند.  ای در دیوار به مانند طاقچۀ بزرگ که غلات یا خشکبار را در آن می محفظه: kataکَته 

انبار گندم، چهار دیواری کوچک )جادر مانند( که جلوی آن را باا  : kata gandūmگَندوم  کَتِه 

بساتند و یاک خشات از باالا بارای ریخاتن و پار کاردن کتاه بااز            خشت )شبیه یک کمد گلی مای 

 گااشتند. گااشتند و یک خشت از پایین برای برداشتن گندم باز می می

 قنات: karizکرَیز 

شدند و به آب قناات و یاا چااه     در داخل زمین حفر می به صورت کانالی افقیویراب،  viro:ویرُ 

شاهر باا    کردند و حکم آب انبار را داشتند. در طرف شرق کدِرگان، قنات خمینی دسترسی پیدا می

هایی چون: ویرُو کربلایای غالام، ویارُو     پنج ورودی )یا همان ویرُو( وجود داشت که شاملِ ویراب

ی( و ویرُو مشهدی خداداد، ویرُو حسین کاوپلی )واقا  در   شغالی و ویرُو پودی )واق  در محلۀ سفل

هاا بتوانناد    شد. این ویروها دارای شی  زیااد و پلاه بارای پاایین رفاتن باود تاا خاانم         محلۀ علیا( می

 های خود را در آن آب قنات بشویند.  لباس

 

 گیری کشاورزی واحدهای اندازه

مترمربا    80000هاای کشااورزی معاادل     گیاری مسااحت زماین    هکتار، واحاد انادازه  : ektārاِکتار

 باشد.  می

مترمرب ، معاادل ده قَفیاز.    8000جرِی ، واحدی برای تعیین مساحت اراضی برابر با  :jiribجیری  

المخلوقاات آماده    رود. در عجایا   )رک: قِفیس( این واژه در برخی مناطق به این معنی به کار مای 

 (  829 -822: 8912طوسی، )« و سر قله به مساحت صد جری  است.»است: 
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، (220: 8913)معاین،  « یک چهارم مَن که معادل ده سیر اسات. »: āreki/ čārekāچارِک  –چارکِی 

 باشد.  معادل یک چهارم هر چیز میهای کشاورزی که  واحدی جهت تقسیم زمین

از مالکیات یاک    8/ 22هاای کشااورزی )   ترین واحد، جهات تقسایم زماین    کوچک: habbaحَبّه 

 ه( رک: دُن مزرع

 مثقال است. 3100کیلوگرم و  900خروار، برابر با  :xalvārخَلوار 

واحاد تقسایم    دانا ،  ،(8008: 8922نامۀ دهخدا،  )لغت« شش یک چیزی، سدس چیزی»: dongدُن  

حباه   82شاود. هار دانا  خاود      باشد. هر واحد مالکیتی به شش دان  تقسیم مای  زمین و ملک می

ریاز   و نای  (832: 8911)راعای،  ها کااربرد دارد، مانناد قمشاۀ شهرضاا      گویش است. این واژه در بیشتر

 .(882: 8930)صیادکوه و عماد، فارس 

  متر سانتی 801ذرع، معادل : zarذَر 

بنادی   شاود و در تقسایم   هاای کشااورزی شامرده مای     بندی زماین  بزرگترین واحد نقسیم: tāqطاق 

طاق باود  82های کشاورزی قهدریجان دارای  زمین در گاشتههفتم سهم است.  ها معادل یک حق ابه

شد. همچنین یک طاق اضاافی   طاق متعل ق به محل ۀ علیا می 2طاق آن مربوق به محل ۀ سفلی و  1که 

هاا باه    اشاره به طاق اربابی در محلۀ سفلی دارد کاه از دادن مالیاات معااف باوده اسات. ایان زماین       

 شده است.  ای مساعد کشاورزی را شامل میه هکتار زمین 3000مساحتی بال  بر بیش از 

گیری زمین برابر با صد متر مربا  اسات. هار ده قفیاز معاادل یاک        قفیز، واحد اندازه: qefisقِفیس 

      باشد. جری  و هر ده جری  معادل یک هکتار می

باشاد کاه بارای     یکی از واحدهای رایج طول در قدیم معادل یک ذرع یاا یاک متار مای    : gezگزِ 

 شد.  استفاده می  گیری زمین یا پارچه زهاندا

مان   تا دَنار و دو تاا نایم   83تا صَدَرَم، هشت تا پنجاه،  1معادل  گرم( 9000کیلو ) yeman :3مَن  یه

 است.
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 حیوانات، جانوران و حشرات در حوزة کشاورزی

 مفید

اه در جاهاای  ای خاکی رن  به اندازة باقلا و دارای چندین پای کوتا  حشره: »xarxākiخرَخاکی 

« گویناد.  برد و آن را هدبه و پرپاا هام مای    ها در زیر فرش و میان خاک به سر می نمناک و در خانه

 نوعی سوسک خاکی رن   (112: 8939)عمید، 

 شود.  ها باعث رشد و نمو گیاه می کرم خاکی که در باغچه: xenjخِنج 

دارد و دو باال ضاخیم آن   حشرة کوچک سرخ رنگی کاه چهاار باال    »: rūs xūdā?خودا  عرَوس

« کند. های درختان تغایه می شود و از شته روی دو بال نازک قرار گرفته غالباً روی درخت پیدا می

 ، حشرة کفشدوزک(8318: 8939)عمید، 

 . گاو نر شخم زنندة زمین کشاورزی (983: 8929)مکنزی،  warzāgفارسی میانه : varzoورَزُو 

برای آب کشایدن از چااه یاا حمال     : yābū yax keš / yābo o kešیابو اُ کِش  -کش یابو یخ

 کردند. های نر خیلی بزرگ استفاده می های بزرگ از اس  یخ

 

 غیرمفید

هاا   ای رنا  کاه در حماام و چااه فاضالاب      سوسری، نوعی سوسک قهوه: čaxrisekریسکِ  چَخ

 وجود دارند. 

ای  کند. گوناه  ریزی می روی گندم تخم باشد که بر های گیاهان به ویژه گندم می آفت ازsen:سِن 

 کند. بوی بدی از خود منتشر می« سن»مکد و به مانند  شیرة درختان را می« ساس»ها به نام  از سن

 سنگریزه -2شَته یا شپشک، آفت گیاهی  -eftaš :8شِفته 

قسامی  » نامۀ دهخادا ایان گوناه آماده اسات:      : آبدزدک، در لغتmārsūmbūlekمارسومبولکِ 

چند زنبوری سرخ که در زیر خاک باشد و ریشۀ نباتات خورد و آن را تباه کند و حاو  و  حشره 

در  (828: 8922)دهخادا، « سنبه گویناد. پشایل.   امثال آن را سوراخ کند و در بعضی ولایات آن را زمین

 تار از آن، باا دو   ای شبیه به سوسک قرمز، ولی باریک حشره»باشد:  کتاب کوچه نیز به این معنی می
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هاا   شاخک بر سرش، که در جاهای مرطوب نظیر آب انبار و کنار حاو  و باغچاه و زیار گلادان    

 «کند. زندگی می

نام عام دو حشره از ملخ بزرگتر با پاهای بلناد و  »شیخک یا آخوندک،  :melax ?lefiمِلَخ علِفی 

 (221: 8922)دهخدا، « سری بزرگ به رن  سبز.

 

 آهن و اجزای آننمایی از یک خیش یا گاو: 8تصویر 
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 هاورچین  -8برداشات:   و داشات  کشت، جهت کشاورزی وسایل مختلف انواع از نمایی: 2 تصویر

 -2 آباه  بیال  -1 تاراش  بیال  -9 وازدساتی  -9 گوجَری هورچین -2دنده  دنده و هشت دنده، هفت سه

 اُپاشی -3 نوکی بیل

 

  گیری نتیجه
  ه این موارد اشاره داشت:توان ب این پژوهش نتایجی دربرداشت که می

کشاورزی در شهر قهدریجان همواره به عنوان یکی از مناب  مهم و اساسی درآمد ماردم مطارح    -8

بوده است. در این میان واژگان و اصطلاحات کشاورزی بسیاری در این زمیناه وجاود دارد کاه در    

هااای  لاحات و واژههااای مختلفاای ماننااد اصااط  واژه در قساامت 213ایاان مقالااه تقریباااً در حاادود  

هاای کشااورزی و ...    ها و مکان گیری کشاورزی، زمان کشاورزی، ابزار و وسایل، واحدهای اندازه

 امیاد اسات،  مندان قارار گیرناد.    گردآوری و ثبت و ضبط گردید تا در اختیار پژوهشگران و علاقه

 باا یش جلا  کناد تاا    های دیگار ایان گاو    را به جنبه پژوهشگرانپژوهان و  زبان مقالۀ حاضر بتواند

 شوند. ذخیره زبان گنیجینۀ و در ملی گردآوری های سرمایه های مختلف، این بررسی گویش

 ظتلفا  همان با مناطق دیگر یا همجوار مناطق با ی کشاورزیها واژه اصطلاحات واز  بسیاری -2 

یمی باوده و  از ایان رو بیشاتر آنهاا قاد     .هستند مشترک معنی و لفظ در اندک تغییری با معنی یا و

 های گاشتۀ قوم ایرانی ریشه داشته است.  دهد که در زبان تبارشناسی آنها نشان می
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از جمله: چوقون، قناوش، قفاای، لیتاوره،     منطقه این کشاورزی اصطلاحات و واژگانبرخی از  -9

 یرتغی و زمان مرور به دارون، ساغر، گرُه، چوم و ... وجود دارد که  بیل، مشت حصوم، چاروق، کج

  اند. داده دست از را خود کاربرد زندگی، نظام

هاای محلای و    هنوز در گاویش  های خاص های سنتی با نام برخی ابزارها و شیوه هایی مانند واژه -1

چاای، اُراق، پاشااکونی، غَلبااول، ماارزکِش   رواج و کاااربرد دارد، از جملااه: خاایش، خاایش  قااومی

 کِش و ... .  خوروچی، حَصوم، دنده

شاوند، مانناد وساوو، سُاوُرد، رشان،       ای هستند که کمتر به کاار بارده مای    های عامه اژهامروزه و -2

 خروار، گز، برُمه، پاخه، قوس و ... .

اصاطلاحات   و هاا  واژه های متعدد یافت نشاد. برخای   ها در فرهن  گفتنی است، بعضی از واژه -3

اَمباه: انباه، اسِابناق:    جد، کنجاد، سَانجِت: سِان    :کشاورزی دیگر نیز به مانند، جاوا: جاوی، کنجِات   

قلا ، کمای    ،تشدید ابدال، تخفیف، قبیل از تغییراتی باهِندوانه، سلط: سطل و ...  اسفناج، هَندونه:

هایی از نظار روناد تحاول زباان      از این رو چنین پژوهش گردد برمی معیار شکل به تغییر تلفظ و ...

 تواند ارزشمند باشد.  فارسی می

توان به مشاغلی اشااره نماود    و اصطلاحات کشاورزی در منطقۀ قهدریجان میاز بین این واژها  -2

اند. لازم  های مختلفی چون: آب و آبیاری، کشاورزی و تجارت و دامداری تقسیم شده که در دسته

به ذکر است، در گاشته مشاغلی وجود داشتندکه امروزه تنها افراد سالخورده با آنها آشنایی دارند، 

 «جار زَن»، «کِش کود»، «سَرطاق» ،«دَشتُون»، «مال خِش»، «مَسّاح» ،«چاروادار»، «الارس مادی»مانند 

« دُرُ»باشاد، مانناد:    های کشااورزی مای   های گردآوری شده بیانگر مفهوم حالت تعدادی از واژه -1

یعنای عمال خرمنکاوبی انجاام     « چوم کردن»یعنی شخم زدن با گاو نر، « گویری»یعنی درو کردن، 

یعنی جم  کاردن غالات درو شاده در یاک محال بارای عمال        « بافه وَرداری»با کمک گاو، دادن 

 خرمنکوبی و ... .

تار دانساتن ساابقۀ فرهنگای و اجتمااعی هار ناحیاه یاا منطقاه لازم اسات، از دیادگاه             برای دقیق -3

 های فراوانی صورت پایرد. ها در این حوزه پژوهش شناسی واژه ریشه
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هایی است که کشاورزی در آن پا گرفات و توساعه یافات، از     ن سرزمینکشور ما جزء نخستی -80

امروزه بسیاری از این بسیاری در آن وجود دارد. ۀ های عام اصطلاحات و واژهاین رو در این زمینه 

ی کشاورزی )که جزو یکی از عناصر مهام فرهنا  سانتی اسات(، باه دلیال       ها اصطلاحات و واژه

تغییر روند کشاورزی باه فراموشای ساپرده شاده اسات. بناابراین بار        های نوین و  بسیاری از فناوری

 های چندین هزار سالۀ گاشتگانمان را حفظ نمائیم. ماست تا با گردآوری آنها حاصل اندیشه
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